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حافظ
دلا طمع مبر از لطف بی نهايت دوست

چو لاف عشق زدی، سر بباز، چابک و چست

گرینویچ

امروز در کلاس ادبیات، 
به بهانه شــعر حافظ، 
سخن از عقل و عشق 
به میان آمد  و من از پله عشق گفتم؛ آن قدمگاه مرتفعی که 
می تواند تو را به اوج رساند و البته اگر بلغزى، به حضیض! 
بچه ها در کلاس آرام بودند و محو تماشاى ترنم عشق که 
در رفت وآمد بود. یاد عزیز دلم، مادر مهربانم افتادم. به آنها 
گفتم مادر، نمونه بارزى از انســان عاشق است که بارها و 
بارها در مسیر زندگی، بر سر دوراهی عقل و عشق همیشه 
تصمیمی عاشقانه می گیرد. برایشــان گفتم که بارها در 
نوجوانی، بیمار شدم و بعد از رســیدگی هاى اولیه، مادرم 
می توانســت تصمیمی عاقلانه بگیرد و خودش هم دمی 
بیاساید، اما او عاشقانه، بالاى ســرم می نشست و تا صبح 

چشم بر هم نمی زد تا نکند خم به ابروى تحفه اش بیاید.
براى نمونه، از خمسه نظامی خواندم، از مجنون؛ از عاشقی 
که عقل را دست به سر کرده بود و لیلی را عاشقانه دوست 
می داشت؛ عشقی که حتی سر سوزنی هم بوى خودخواهی 

نمی داد.
به بچه ها گفتم مجنون، عاشق بود؛ آنجا که لیلی را تنها براى 
خودش می خواست و در کعبه و در محضر خداوند اعتراف 
کرد که حتی حاضر است باقیمانده عمرش را به لیلایش 
ببخشد تا او دمی بیشتر زندگی کند: از عمر من آنچه هست 

بر جاى / بستان و به عمر لیلی افزاى
احسان دستش را بلند کرد و گفت: »آقا بی خیال! این حرفا 
مال قصه هاســت! الان همه  چیز رو انگشت حساب کتاب 
می چرخه! توى این روزها دیگه کســی  حاضر نیست نفع 

شخصی ش رو کنار بذاره و عاشقانه رفتار کنه!«
دلم می خواست بحث را خود بچه ها ادامه دهند که چنین 
شد. سعید گفت: »ولی خودخواهی هم یه جامعه رو نابود 
می کنه.« و رادمهر ادامه داد: »همیــن زنگ تفریح قبل، 
توى حیاط، ساعت بازى کلاس ما بود. اگه بقیه کلاس ها 
از ســر خودخواهی وارد زمین بازى می شــدن، دیگه ما 

نمی تونستیم والیبال بازى کنیم.«
بهترین فرصت بود. گفتم: »پــس به نظر می یاد بچه هاى 
کلاس هاى دیگه هم رفتارى عاشــقانه انجام دادن، یعنی 
خودخواهی شــون رو کنار گذاشــتن و به خاطر شما وارد 

زمین نشدن.«
خلاصه در کلاس جنگ میان پله عقل و عشــق درگرفته 
بود تا اینکه صمدى از ته کلاس، در کنار شوفاژ خودش را 
باد زد و گفت: »آقا پختم! می شه پنجره رو باز کنیم؟« که 
رادمهر پیچید جلوى حرفش و گفت: »آقا پله عشق حکم 
می کنه به جاى بازکردن پنجره که باعث هدررفت انرژى 
می شه، به فکر بقیه هم باشیم و شوفاژ رو خاموش کنیم!« 
که همه خندیدند. خوشحال بودم که بچه ها فهمیده اند در 
جزئی ترین بخش هاى زندگی هم می شود عاشقانه رفتار 
کرد. سعید به لامپ هاى پر نور بالاى سرش نگاه کرد و گفت: 
»مثلا همین برق! رفتار عاشقانه می گه بهتره لامپ اضافی رو 
خاموش کنیم تا....« که یکهو لامپ ها چشم خوردند و برق 
کلاس رفت و تاریکی آمد و بچه ها روى پله عشق، همینطور 

لنگه پا ماندند!

خط خطی

معلم ها سر کلاس خيلی حرف می زنند و روزنامه نگارهادر 
روزنامه قلم و حالا ترکيبش، همين می شود که می خوانيد. 
اينها برگی از يادداشت های روزانه يک معلم ساده است و 

يک روزنامه نگار خط خطی.

سیدسروشطباطباییپور

پله عشق

یک نفر با نریختن زباله، یک نفر بــا جمع کردن زباله ها و 
برخی هم با پذیرایی و مهربانی، هواى پاکبانان شــهرمان 
را دارند؛ آدم هایی که شبانه روز در ســرما و گرما زحمت 
می کشند تا شــهر تمیز بماند. همانطور که در تصویر هم 
می بینید، صاحب بامرام یک کافه در تهران با نصب کاغذى 
که رویش نوشته: »قهوه براى پاکبانان عزیز رایگان است« 
هر روز پاکبانان را به قهوه مهمان می کند تا خستگی از تن 

به در کنند. دمش گرم و روزى اش بیش باد.

خیابان با خرده شیشه هاى ناشی از یک تصادف فرش شده 
اســت. پیش از آنکه رانندگان براى پنچرنشدن به صورت 
ناگهانــی تغییر مســیر بدهند و تصادفات بیشــترى رخ 
بدهد، مأمور پلیس با جاروى بلندى مشغول جمع کردن 
خرده شیشــه ها از سطح خیابان می شــود. تصویر مأمور 
وظیفه شناس به ســرعت ثبت و در فضاى مجازى وایرال 
می شــود. بســیارى از کاربران این اقدام پلیس راهور را 
تحســین و کلی »دمت گرم« و »خیرببینی« و »آفرین« 

نثارش می کنند. 

مهربانی با پاکبانان شهر

پليس مردمی و بامسئوليت

عکس خانه

کتاب؛ اين يار مهربان، اين دوست صميمی که تو را در آغوش می گيرد 
و بی منت، هر آنچه را در قلبش دارد، بی دريغ به تو می بخشد. از امروز 
در کشور ما، برای بزرگداشــت اين نماد آگاهی، آغاز هفته کتاب و 

کتابخوانی نام گرفت؛ هفته ای که با برنامه ها، مسابقه ها و جشن های 
باشکوهی همراه است. تهران؛ اين شهر دوستدار کتاب هم در اين 
هفته، برای کتاب و کتابخوان ها کم نمی گذارد؛ اما تهران از چه زمانی 

کتابخوان شد؟ راسته کتابخوان ها و کتابفروشی های اين شهر در 
قديم کجا بودند و نخستين کتابفروشی ها و انتشاراتی ها چه نام و 

نشانی داشتند؟

بررسی تاريخچه، راسته های کتابفروشی و کتابخانه های متفاوت تهران به مناسبت آغاز هفته کتابخوانی

تهران؛ شهر کتابخانه های خاص 

خوش خبر

  »باغ کيانوش« در تکيه گاه 
آقا مرتضی علی ع 

فیلم سینمایی باغ کیانوش در تکیه گاه آقا مرتضی علی)ع( 
و به میزبانی عبدالرضا هلالی و محمد اسداللهی با حضور 
پرشــور نوجوانان اکران شــد و اتفاقاً در فضایی خاص و 
متفاوت بسیار مورد توجه آنها قرار گرفت. باغ کیانوش، فیلم 
پرفروش این روزهاى ســینما، براى گروه سنی نوجوانان 
است که با روایتی از مقاومت و مبارزه در فضاى دفاع مقدس 
توانسته مخاطبان زیادى را به سینما بکشاند و در این تکیه 
نیز فرصتی شود براى دورهمی جذاب نوجوانان در فضایی 
معنوى. اما مگر تکیه و هیئت جاى دیدن فیلم و سریال است 
که حالا از اکران این فیلم در فضایی هیئتی خبر می دهیم 
و از چنین اتفاقی ابراز خوشــحالی می کنیم؟ بله. به واقع 
این اقدام جذاب می تواند آموزش هاى فرهنگی کودکان و 
نوجوانان را از چارچوب هاى همیشگی به سمت نوآورى هاى 
جدید ســوق دهد و فرصت هاى بهترى را براى اثرگذارى 
بیشتر فراهم کند؛ چه بسا که عبدالرضا هلالی، مداح معروف 
کشورمان که طی سال هاى اخیر با نماهنگ هاى مذهبی 
براى گروه کــودکان و نوجوانان به محبوبیت بیشــترى 
دست یافته، اعتقاد دارد »اکران فیلم هایی ویژه نوجوانان 
در مجالس این چنینی، موجب آشــتی بچه ها با هیئت و 

مساجد می شود.« 

عکاسی با سوژه های متحرك
برگزيدگان جايزه عکس های سال حيات وحش اروپا

عکاســی از حیات وحــش، یکــی از ســخت ترین و البتــه هیجان انگیزترین 
شاخه هاست. سوژه، رام تو نیست، وحشی وحشی اســت و اگر تو را ببیند، یا از 
چشم تو پنهان خواهد شد و یا تو را یک لقمه چرب خواهد کرد! و همین غیرقابل 
پیش بینی بودن، این شاخه از هنر را منحصر به فرد کرده است. و حالا عکس هاى 

ســال حیات وحش اروپا، برترین  هاى خودش را شــناخته است؛ مسابقه اى که 
ماه ها پیش، فراخوانش را انجمن عکاسان طبیعت کشور آلمان منتشر و در آن 
81هزارعکاس از 83کشور جهان شرکت کردند. در اینجا تعدادى از عکس هاى 

برگزیده را از نظر می گذرانیم. 

اين عکس از جيم روجو، برترين عکس امسال از نگاه 
هيأت داوران انجمن عکاسی طبيعت آلمان شد. جنگلی 
در مکزيک که ميليون ها شاپرك، آن را احاطه کرده اند و 

روی شاخه های درختانش نشسته اند. 

 عکس برگزيده در رده پرندگان، دارکوبی را به تصوير 

کشيده که با غذا به فرزندانش نزديک می شود. / 

عکاس: لوکا ملکارن

 پارك ملی لوسيتی استروف در روسيه و قارچ هايش، 

برگزيده بخش گياهان شد. / عکاس: اسوتلاتا 

آيواننکو

 در رده عکاسی زير آب، اين تصوير برگزيده شد؛ 
هشت پايی که در کف اقيانوس می خزد. / عکاس: 

انجل فيتور

 عکسی از تپه های سفيد عمان که به تپه های شکر 
نيز معروف است، عکس برگزيده در شاخه عکاسی از 

طبيعت شد. / عکاس: فاربن پرکت

 عکس اين خرس قطبی، در رده پستانداران، مقام دوم 
را به خود اختصاص داد؛ درست زمانی که پودرهای 

برف را به اين سو و آن سو می افشاند. / عکاس: دانيل 
والورده فرنادز

 اين عکس در رده پستانداران، بسيار مورد توجه قرار 
گرفت. / عکاس: فيليکس هينت زنبرگ

قديمی ترين کتابفروشی در تهران
آنچه مسلم است 117ســال پيش در متمم قانون اساســی مشروطه از تهران 
به عنوان پايتخت نام برده شد، اما بد نيست بدانيد کتابفروشی »اسلاميه«، يکی 
از قديمی ترين کتابفروشی های تهران، قدمتی 123ساله دارد. اين کتابفروشی 
در سال1280 شمسی در تيمچه حاجب الدوله در بازار تهران راه افتاد؛ نزديک 
همانجايی که امروز پر از مغازه های لوازم التحريرفروشــی است که حضور اين 
کتابفروشــی نشــان می دهد که تهرانی ها، حتی قبل  از پايتخت نشينی هم 

کتابخوان بوده اند.

باغ کتاب تهران
يکی از بزرگ ترين پاتوق های کتاب اين 
روزهای تهران، باغ کتاب است؛ مجموعه ای 
که به وسعت 110هزار مترمربع در اراضی 
عباس آباد تهران بنا شده و علاوه بر فضاهای 
فرهنگی مثل سالن سينما و سرزمين های 
فکر، 2فروشگاه بزرگ کتاب مجزا برای 
کودکان و نوجوانان و بزرگسالان دارد.

عجيب ترين کتابخانه تهران
از پله های متروی توپخانه خروجی خيابان خيام که بالا بياييد، چشمتان به قفسه ای از کتاب می افتد که در دل ديوار در اين 
خيابان جا خوش کرده است. در واقع 63سال پيش بود که مرحوم »محمدعلی اباذری« کتابفروشی ديواری اش را که يکی از 
متفاوت ترين کتابفروشی های تهران است در خيابان خيام راه انداخت و پســرش »امير اباذری«، پس از فوت او، چراغ اين 
کتابفروشی را روشن نگه داشته که حالا به عنوان کتابفروشی عمودی پايتخت يا کتابفروشی ديواری قورخانه معروف است؛ 

کتابفروشی ای که در تهران لنگه ندارد و می توان گفت عجيب ترين کتابفروشی پايتخت است.

راسته کتابفروش ها در تهران
در تهران صنف کتابفروشــی ها از بازار تهران آغاز شد 
و به خاطر وجود مدرسه دارالفنون به خيابان 15خرداد 
و ناصرخسرو رفت و ســپس در طول سال ها تعدادی 
کتابفروشــی در خيابان جمهوری سبز شد و در نهايت 
به خاطر دانشگاه تهران به خيابان و ميدان انقلاب کشيده 
شد. البته در ســال های اخير، خيابان کريمخان زند هم 

پاتوق کتابخوان های تهرانی است. 
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